
زمین همیشه در سمت 
بازنده هاست

جنگ را اگر فقط در ســطح انفجار و 
تخریب ببینیم، بخــش اصلی ماجرا را 
از دست داده ایم. مســئله فقط نابودی 
لحظــه ای نیســت، بلکه از بیــن رفتن 
تدریجی تــوان زمین برای ادامه دادن به 
چرخه  هــای طبیعی خود اســت. زمین 
پس از جنگ، همچنــان باقی می ماند، 
امــا توانایی  اش بــرای تولیــد، ترمیم و 
تداوم حیــات کاهش پیدا می کند. گویی 
یک سیستم زنده دچار کاهش کارایی در 

سطح درونی شده باشد.
در جنــگ اخیر آنچــه اهمیت دارد 
فقط نقاط برخورد نیست، بلکه تغییرات 
گســترده ای اســت که در رفتــار عناصر 
طبیعــی رخ می  دهد. خــاک، آب و هوا 
در چنین شرایطی از حالت تعادل خارج 
و وارد وضعیتــی می  شــوند کــه در آن 
روندهای طبیعی کند، ناپایدار و غیرقابل 

پیش  بینی می شود.
خاک در ایــن وضعیــت دیگر فقط 
بستر فیزیکی نیســت، بلکه به محیطی 
با کاهــش تــوان نگهداری مــواد آلی 
و کاهــش کارکردهــای زیســتی تبدیل 
می شود. این تغییر باعث می شود زمین 
توان قبلی خود را در حمایت از پوشش 
گیاهی و تولید طبیعی از دســت بدهد. 
به  تدریج، چرخه  های طبیعی که معمولا 
بدون دخالت انسانی کار می کنند، دچار 

وقفه یا اختلال می شوند.
در منابع آبی نیز تغییرات ایجادشده 
فقط به آلودگی قابل مشــاهده محدود 
نمی شــود. ســاختار طبیعــی جریان و 
ترکیــب آب دچار تغییر می شــود و این 
موضوع بر تمــام موجوداتی که به این 
منابع وابســته اند اثر می گــذارد. آب که 
باید عنصر پیونددهنده حیات باشــد، در 
چنین شــرایطی بخشــی از یک سیستم 
ناپایدار می شود که کارکرد گذشته خود 
را نــدارد. در لایــه هوا، مســئله صرفا 
حضــور ذرات نیســت، بلکــه تغییر در 
کیفیت کلی محیط تنفســی است. هوا 
در مناطق درگیــر، از یک عنصر طبیعی 
پایدار به محیطی با نوســان  های شدید 
در کیفیت تبدیل می شود. این نوسان  ها 
به صورت مســتقیم بر الگوهای زندگی 
موجودات زنده اثر می گذارد و شــرایط 

سازگاری با محیط را دشوارتر می کند.
پوشــش گیاهی نیــز در ایــن میان 
دچــار کاهش توان رشــد و بازســازی 
می شود. گیاهان که پایه اصلی بسیاری 
از چرخه  های طبیعی هســتند، در چنین 
شــرایطی توان قبلی خود را برای تثبیت 
خاک و تنظیم شــرایط محیطی از دست 
می دهنــد. این موضوع باعث می شــود 
کل ساختار طبیعی منطقه دچار ضعف 

تدریجی شود.
در ســطح کلان  تر، جنگ باعث تغییر 
در توازن میان عناصر طبیعی می شــود. 
این تغییر توازن به  صورت تدریجی خود 
را در کاهــش پایداری محیــط، افزایش 
نوســان  های طبیعــی و کاهــش توان 
بازگشت سیســتم به حالت اولیه نشان 
می دهد. در واقع زمین پس از جنگ وارد 
مرحله ای می شــود که در آن بازسازی 

کامل دیگر به  سادگی ممکن نیست.
از ســوی دیگــر، تجربه انســانی از 
محیــط نیز تغییر می کنــد. محیطی که 
پیش تــر قابل پیش  بینــی و پایدار تلقی 
می شد، به فضایی تبدیل می شود که در 
آن عدم قطعیت افزایش یافته اســت. 
این تغییر در ادراک، بخشی از پیامدهای 
غیرمستقیم جنگ است که در هیاهوی 
برنده شــدن در آن کمتر دیده می شــود، 
اما اثر آن در رفتار جمعی و فردی قابل 
مشاهده اســت. در نهایت، جنگ را باید 
نه فقط بــه  عنوان یک رویــداد نظامی، 
بلکــه به  عنوان یک عامل تغییر در توان 
زیســتی زمین دید. تغییراتــی که ایجاد 
می کند، محدود به زمان وقوع نیســتند 
و در قالب کاهش تدریجی ظرفیت  های 
طبیعی ادامه پیــدا می کنند. زمین پس 
از جنگ همان زمین قبل نیســت؛ حتی 
اگر ظاهر آن تغییر نکرده باشد، عملکرد 

درونی آن دچار دگرگونی شده است.
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اتحادیــه  و  ایــران  انجمــن جامعه شناســی  نامــه  ارســال  پــی  در 
انجمن هــای علوم اجتماعــی ایران به انجمن بین المللی جامعه شناســی 
(International Sociological Association)، این انجمن با انتشار بیانیه ای، 
اقدامــات نظامی ایالات متحده و اســرائیل در خاورمیانه و به ویژه هجوم به 
ایران و لبنان را شــدیدا محکوم کرده و این اقدامات را ناقض اصول اساسی 
منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل دانسته  است. در این بیانیه، این 
منازعــات را در چارچوب نابرابری ها و عدم توازن های جهانی دیرپای قدرت 
دانســته و بر ضرورت گفت وگو، دیپلماسی و حل مسالمت آمیز منازعات به 
عنوان تنها مسیر مشروع تأکید کرده  است. در فراز پایانی بیانیه، از انجمن های 
جامعه شناســی سراسر جهان خواسته شــده ارزش های صلح، گفت وگو و 
همکاری بین المللی را ترویج دهند و با پژوهش، آموزش و مشارکت عمومی، 
در دفاع از جان انسان ها و تقویت جوامع دموکراتیک و مسالمت آمیز سهیم 
شوند. بخش هایی از بیانیه انجمن بین المللی جامعه شناسی در محکومیت 
تشــدید جنگ و خشونت در خاورمیانه در ادامه می آید: «انجمن بین المللی 
جامعه شناسی (ISA)، بر اساس اساسنامه خود و با پایبندی به دفاع از کرامت 
انسانی، آزادی علمی و دانشگاهی، و پیشرفت دانش جامعه شناسی، تشدید 
اقدامات نظامی ایالات متحده و اســرائیل در خاورمیانه را، به ویژه آنهایی که 
ایــران و لبنان را تحت تأثیر قرار داده اند، به شــدت محکوم می کند. اقدامات 
نظامی جاری، از جمله حمله به جمعیت های غیرنظامی و زیرساخت های 
حیاتی مانند مدارس، بیمارستان ها، دانشگاه ها، آثار تاریخی و زیرساخت های 
انرژی، موجب رنج عظیم انسانی شده و شرایط لازم برای زندگی اجتماعی و 
علمی را از بین می برد. همان طور که انجمن های جامعه شناسی در منطقه 
تأکیــد کرده اند، این وقایع، توانایی آموزش، پژوهش و تداوم زندگی نهادهای 
علمی را مســتقیما تحت تأثیر قرار می دهد و در شــرایطی از نااطمینانی و 
مخاطــره زیاد قــرار می دهد. انجمن یادآور می شــود اســتفاده از زور علیه 

حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها ناقض اصول اساسی منشور سازمان ملل 
متحد و حقوق بین الملل اســت. در این باره، کارشناسان حقوق بشر سازمان 
ملل اقدامات نظامی اخیر ایالات متحده و اسرائیل را نقض قوانین بین المللی 
و اقدامی تجاوزکارانه دانسته  و نسبت به خطر مصونیت دولت های قدرتمند 
و پیامدهــای ویرانگر آن برای جمعیت های غیرنظامی هشــدار داده اند. این 
ارزیابی هــا بر ضرورت یادآوری دوبــاره اصول قانونی بین المللی و حفاظت 
از زندگی انســانی در برابر نظامی گریِ فزاینده تأکید دارند. عادی سازی چنین 
اقداماتــی، تهدیدی جــدی نه تنها برای ثبات منطقه ای، بلکه برای شــرایط 

بنیادین هم زیستی انسانی در سطح جهانی است. 
انجمن بین المللی جامعه شناســی همچنین محدودیت های واردشده 
بر آزادی های بنیادین را، از جمله آزادی بیان و آزادی علمی در کشــورهای 
درگیر که جوامع دانشگاهی و شــرایط انجام کار جامعه شناسی را به شدت 
متأثر کرده است، محکوم می کند. این محدودیت ها تحت هیچ شرایطی قابل 
توجیه نیستند. تشدید جنگ به جای حل این مشکلات، خطر تقویت رویه های 

اقتدارگرایانــه را در پی دارد، زیرا شــرایط منازعه اغلــب برای محدودکردن 
مخالفت ها، کنترل جمعیت ها و محدودســازی زندگــی دموکراتیک مورد 
استفاده قرار می گیرد. از یک منظر جامعه شناختی، این منازعات در چارچوب 
نابرابری ها و عدم توازن های جهانی دیرپای قدرت و همچنین در بستر منافع 
ژئوپلیتیکی و اقتصادیِ شــکل دهنده به منازعات معاصر ریشه دارند. تداوم 
راهبردهــای نظامی و مداخله گرانه بازتاب دهنده شــرایط ســاختاری ژرفی 
است که خشونت را به صورت نامتناسب در مناطق مختلف بازتولید کرده و 
جمعیت هایی را که پیش تر در برابر آسیب پذیری های متعدد قرار داشته اند، 

بیش از پیش تحت تأثیر قرار می دهد. 
این منازعات همچنین با تداوم اشغال سرزمین های فلسطین و بلندی های 
جولان ســوریه توسط اســرائیل -که طبق حقوق بشــر بین المللی (به ویژه 
کنوانسیون چهارم ژنو) و قطع نامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل (از 
جمله قطع نامه های ۲۴۲ و ۲۳۳۴) به رسمیت شناخته شده- درهم تنیده اند 
و به عنوان یکی از عوامل تداوم چرخه های خشــونت و بی ثباتی شــناخته 
می شــوند. با توجه به این وضعیــت، انجمن بین المللی جامعه شناســی: 
 اقدامــات نظامــی مســتمر ایــالات متحــده و اســرائیل در منطقــه را 
محکــوم می کنــد؛  خواســتار توقــف فــوری جنــگ و اتخــاذ تدابیری 
همــه  اســت؛   غیرنظامــی  جمعیت هــای  از  حفاظــت  بــرای 
طرف هــا را بــه پایبنــدی بــه قوانیــن بین المللــی و اصــول انســانی
فــرا می خواند؛  بــر ضرورت گفت وگو، دیپلماســی و حل مســالمت آمیز 

منازعات به عنوان تنها مسیر مشروع تأکید دارد.
به علاوه، انجمن بین المللی جامعه شناسی از انجمن های جامعه شناسی 
سراسر جهان می خواهد ارزش های صلح، گفت وگو و همکاری بین المللی 
را ترویــج دهند و با پژوهش، آموزش و مشــارکت عمومی، در دفاع از جان 

انسان ها و تقویت جوامع دموکراتیک و مسالمت آمیز سهیم شوند».

انجمن بین المللی جامعه شناسی 
تشدید جنگ و خشونت در خاورمیانه را محکوم کرد

کمبــود ســرویس های بهداشــتی، جدیدترین نگرانی مســئولان 
آمریکایی برای جام جهانی ۲۰۲۶ است. بر اساس گزارش ها، در حال 
حاضر فقط یک توالت عمومی به ازای هر ۸۵۰۰ شهروند وجود دارد 
و این در شــرایطی اســت که پیش بینی می شــود ۱.۲ میلیون هوادار 
در طول مسابقات وارد این ایالت ها شــوند. قانون گذاران خاطرنشان 
می کنند حتی در روزهای عادی نیز این نســبت برای ســاکنان محلی 
چالش برانگیز است، چه برســد به زمان برگزاری جام جهانی. هفته 
گذشــته، شــورای شــهر نیویورک طرحی را ارائه کرد که از مسئولان 
شــهری می خواهد یک برنامه رســمی برای گســترش دسترسی به 
سرویس های بهداشتی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ تدوین کند. اعضای 
شورا اشــاره کردند مکان های پرطرفداری چون پارک برایانت در حال 
حاضر با صف های طولانی مواجه هستند و افزایش تعداد هواداران 

فوتبال به احتمال زیاد سیستم موجود را از کار خواهد انداخت.

علمــی  نــام  بــا  آبــزی  سخت پوســت  گونــه  یــک 
Triops Cancriformis کــه در جهــان به «فســیل زنــده» معروف 
است، در تالاب بین المللی هامون مشاهده شد. این گونه آبزی که در 
آب های شیرین جهان زندگی می کند، قدمتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون 
ســال در کره زمین دارد و به همین دلیل به «فسیل زنده» نام گذاری 
شده است. این سخت پوست جزء گونه های در معرض خطر انقراض 
در طبقه بندی ایالات متحده و اروپا محســوب می شود. مشاهده این 
موجود ارزشــمند در تالاب بین المللی هامون، نشان دهنده اهمیت 
اکولوژیکــی این تــالاب و لزوم حفاظت بیشــتر از آن اســت. تالاب 
بین المللی هامون که از ســه بخش هامون پوزک، صابری و هیرمند 
تشــکیل شــده، یکی از مهم ترین تالاب های آب شــیرین ایــران و از 
ذخیره گاه های زیست کره یونسکو به شمار می رود. ثبت چنین گونه ای 

نادر، امیدها برای احیای پایدار این تالاب را افزایش می دهد.

پژوهشــگران یک لایه پلاســتیکی نازک ســاخته اند کــه می تواند 
ویروس ها را به محض تماس با ســطح خود از بین ببرد. این دستاورد 
می تواند به کاهش شــیوع بیماری از طریق وســایلی مانند تلفن های 
هوشمند، صفحه کلید و تجهیزات بیمارستانی که دائما لمس می شوند 
کمــک کند. به نقل از ســاینس دیلی، ایــن ماده علاوه بر اثربخشــی، 
به گونه ای طراحی شــده است که برای اســتفاده در دنیای واقعی نیز 
کاربردی باشد. در آزمایش هایی که با استفاده از «ویروس پاراآنفلوانزای 
انســانی نوع ۳» (hPIV-3)، عامل برونشیولیت و ذات الریه انجام شد، 
نتایج قابل توجهی به دســت آمد. در عرض یک ساعت پس از تماس، 
حدود ۹۴ درصد از ذرات ویروس یا از هم پاشــیده شــدند یا به شــدت 
آســیب دیدند؛ به طوری که دیگر نمی توانستند تکثیر و باعث عفونت 
شوند. این پلاستیک به جای تکیه بر ضدعفونی کننده های شیمیایی، از 

نیروی مکانیکی برای غیرفعال کردن ویروس استفاده می کند.

۹۴یک۸۵۰۰
درصدفسیلنفر

نشانه خوانی

خبرگزاری رســمی کشورمان یادداشت بسیار خوبی از سوی یک مدرس 
دانشــگاه و پژوهشــگر رسانه منتشــر کرده بود. نویســنده نقش رسانه در 
عادی سازی خشــونت را بررسی و دیپلماسی تهدید آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران را وارســی کرده بود. نویســنده ذیل عادی ســازی خشونت سیستمی، 
معتقد اســت تهدیدات رســانه ای ترامپ باعث شــد «جنایــت جنگی» از 
یک خــط قرمز اخلاقی بــه یک گزینــه روی میز در افــکار عمومی تبدیل 
شود. این «هنجارزدایی رســانه ای» باعث شد قبح حمله به غیرنظامیان یا 
زیرساخت های حیاتی ریخته شود که این خود زمینه ساز روانی برای ارتکاب 
جنایات واقعی در میدان نبرد اســت. به راســتی واقعیت نیز همین است. 
ترامپ حتی پا را فراتر گذاشته و چند ده میلیون انسان را تهدید کرد آنها را به 
عصر حجر تبعید خواهد کرد؛ آن هم مردمی که به اصطلاح به هواخواهی 
آنها وارد کارزار نظامی با همان ها شــده است و چه  بسیار از جان های عزیز، 
دارایی ها و سرمایه های آنها را نابود و مضمحل کرد. اما این اقدام ترامپ را 
چگونه می توان توضیح داد؟ شاید بتوان با نظریه وانمودگی بودریار یا حتی 
ایده «جامعه نمایش» گــی دوبور آن را اندکی واضح تر کرد. اما این ایضاح 
چــه کمکی به ما خواهد کرد؟ به بیان دقیق تر اینکه قرار اســت چه گرهی 
را باز کند؟ اینجاســت که به نظر می رســد اگر یادداشــتی با این تیتر منتشر 
می شــد که «نقش قطع اینترنت در عادی سازی خشونت و جنایات جنگی 
در اذهان مردم» چیست، آنگاه می توانست وضعیت را برای همه روشن تر 
کند. در دنیــای کنونی، موضوع روایت اول تبدیل بــه یک هدف کلیدی در 
کمپین های سیاســی و رسانه ای شده است. اکنون سال هاست دستگاه های 
اطلاع رســانی دولت به طور مداوم به همــه وزارتخانه  ها تأکید کرده در هر 
موضوعی ابتدا روایت اول را تهیه و به سرعت در دسترس عموم قرار دهند. 
هرکس روایــت اول و قوی تری را به افکار عمومی پمپاژ کند، فارغ از اینکه 
حق با اوســت یا نه، درصد بیشــتری از مخاطبان را با خود همراه می کند. 

اکنون در یک دوره موقت آتش بس برای مذاکرات صلح، متأسفانه اینترنت 
همچنان مســدود است. بازشدن گوگل به طور نمادین چیزی را تغییر نداد. 
حال که در دورانی که غرش ماشین های جنگی خاموش شده است، فرصتی 
پدید آمده که صدای رسانه ها بیشتر شــنیده شود، اکنون است که می توان 
صدای حقانیت مردم کشــورمان را به گوش جهان رساند اما گویا همچنان 
در خاموشی اینترنت مشغول سروکله زدن با خودمان هستیم. به یاد داشته 
باشیم که ترامپ و اسرائیل در همان دوران خاموشی اینترنت بود که گفتند 
برای کمک می آیند و موفق شــدند روایت اول را بســازند. حتی در ادامه و 
در مقطــع آغاز جنگ، مدام می گفتند به ســراغ اهــداف فقط نظامی و آن 
هم بخش هایی خواهند رفت که هســته ای  یا موجب کشتار جمعی، ترور 
و ســرکوب می شود. قبل از آن هم با تروریستی نامیدن سپاه کشورمان عملا 
مجوز هر نوع عملیاتی علیه آن در هر کجا را شکل مشروع دادند. از جمله 
جنایت حمله به مدرســه میناب با این شــرح که ساختمان آن قبلا متعلق 
به نیروی دریایی ســپاه بوده تعدیل شد و احتمالا به یک خطای محاسباتی 
تقلیل داده خواهد شــد و خاطره آن فقط در اذهان ما ایرانیان باقی خواهد 
ماند. در همان روزهای اول، در و دیوار شهر پر از پوسترها و نمادهای همین 
جنایت بــود. ولی ما ایرانیان که خودمان ســوگوار همین داغ بزرگ بودیم، 

نیــاز بود آن را برای فضای خارج از کشــور برجســته و بزرگ کنیم که البته 
به دلیل مســدودبودن اینترنت نتوانستیم. هرچند دســت اندرکاران تلاش 
زیادی برای بازنمایی این اقدام وحشــیانه به جهان بیرون کردند. وقتی ادعا 
می شــود بستن اینترنت یعنی بی دفاع ماندن مردم در جنگ، به همین دلیل 
است. مقامات تصمیم گیر نباید بر این گمان باشند که بخش قابل توجهی از 
مردم (همان ها که در خانه هســتند یا به شهرهای امن تر رفته اند)، با وجود 
قرارگرفتن در مشــقت اما هنوز تحت تأثیر روایت اول هستند و نکبت جنگ 
را موجه می دانند. این شــلیک تیر به پای خود است. هر ساعتی که اینترنت 
قطــع بماند، دیــوار بی اعتمادی مرتفع تــر و قطورتر می شــود. برای مردم 
هنوز جای پرسش اســت که وقتی اسرائیل در شرایط قطع مطلق اینترنت 
توانســته مهم ترین عملیات های ترور را در بالاترین ســطح انجام دهد، چرا 
باید باز هم قطع اینترنت به امنیت کشــور گره بخورد؟ در ســطوح پایین تر، 
مشــابه همین برای مســیریاب ها و جی پی اس ها نیز مطرح است که خود 
دشواری بیشــتری را ایجاد می کند. چندین هفته است خوفناک ترین ارتش 
دنیــا و وهمناک تریــن هم پیمان او بالای ســر ما چرخ می زننــد و علاوه بر 
اهداف نظامی، در حال نابودی زیرســاخت های حیاتی، صنعتی، اقتصادی 
و غیرنظامی ما هســتند. در این میان ادعا هم می کننــد که «مردم» از آنها 
می خواهنــد این نبــرد را ادامه دهند. چه بســا در خاموشــی اینترنت، این 
ادعای آنها مقرون به صحت اســت، چراکه آن افرادی که بیشترین ضرر و 
مصیبت را از جنگ می برند، به هیچ اینترنت بین المللی دسترســی ندارند و 
صدایشــان فقط به گوش خودشان می رسد و هیچ مخاطب بیرونی ندارند 
کــه بتوانند او را در جریــان جنایت های آمریکا و اذنابش قــرار دهند. چرا 
بخشــی از موضوع اطلاع رســانی جنایت ها و اقدامات ضدبشری آمریکا و 
اســرائیل به همان مردمی واگذار نمی شود که در حال تحمل این آسیب ها 

و وحشت ها هستند؟

قطع اینترنت و عادی سازی خشونت و جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل

مردم چطور 
با جنگ روبه رو شدند؟

مهــرداد ناظری، جامعه شــناس، بــا یکی از 
سایت های خبری گفت وگویی داشته است. او 
در بررسی شــرایط مردم ایران در دوران جنگ از واژه 
«جامعه جنگ پذیر» اســتفاده می کند و خصوصیاتی 
برای آن بیان می کند. او معتقد اســت: «ما شاهد یک 
دگردیســی جدید در جامعه هســتیم؛ این دگردیسی، 
جامعــه را تا حد زیادی از آن شــکل اتمیزه و فردگرا 
بیــرون آورده اســت. البتــه باید گفــت این خصلت 
جنگ هاست. این مسئله را می توان نوعی «همبستگی 
منفصــل» نامید. در این شــکل، اگرچــه مردم با هم 
هســتند، اما در واقــع همدیگــر را درک نمی کنند و 
می تــوان گفــت بــه نوعــی آن اتصال کامــل دیده 
نمی شود. در این جنگ، نوع مواجهه ما با آن، نسبت 
بــه دوره قبل متفاوت بود. اینــک عادت واره ذهنی و 
تجربه جنگ پیش مــا را دچار تحول کرده بود؛ انگار 
همه چیز در این جنگ متفاوت بوده اســت. در جنگ 
۱۲روزه، ترس و ترومای جمعی مردم بیشــتر بود. اما 
در جنگ فعلی، کمتر دچار هراس و وحشت ناشی از 
موشــک باران ها می شــدند و تصــور می کردند مرگ 

سهم آنها نیست».
این جامعه شــناس در گفت وگو با فرارو تشــریح 
کرد: «احســاس قالب عمومی در جامعه را می توان 
نوعی «هضم شدن در بی هراسی» یا «پذیرش نبودن» 
نامید؛ جامعه به نوعی وارد «بلوغی اضطراری» شده 
اســت. به مرور زمان، ترس از مــرگ و مواجهه با آن 
در مردم ایران کمتر شــده اســت. به  ویــژه در تجربه 
دوم جنــگ، مردم در فضای مبتنــی بر تهدید زندگی 
نمی کردند؛ آنان سعی داشتند از فرصت های زندگی 
(هرچه وجود داشت) اســتفاده کنند». او افزود: «به 
نظر می رسد جامعه شیوه جدیدی را برای مواجهه با 
ترومای جمعی یافته بود؛ انگار جامعه سال ها زیر بار 
تهدید بیرونی قرار داشــته و حالا آن روز و آن مرحله 
تقلیل و کنترل ترس ها رســیده است. بنابراین جامعه 
در این فاز، دچار شــگفتی نشــده است. مردم ضمن 
جنگ، در حــال تولید معنا برای خود بودند». ناظری 
در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد: «مردم انگار 
در انتظار چنین اتفاقی بودند و آموختند دیگر تروما با 
فرار و گریز حل نخواهد شــد و باید با آن مواجه شد. 
دیده شده بود که مردم ضمن ناآرامی و اضطراب، در 
صــف پرکردن گاز پیک نیکی بــا یکدیگر گپ می زدند 
و می خندیدند، چون می خواستند خود را با شرایطی 
برای بقا تطبیق دهند و این تجربه زیسته را به راحتی 
نمی توان در جایی از جهان مشــاهده کرد». او گفت: 
«نام این حالت را می تــوان «میدان تقویت مدارهای 
بقا در بینابین زندگی عریان و تلخی بارور» گذاشــت؛ 
منظــور از این مفهوم حســاس، از نــگاه بوردیو، این 
اســت که انگار میدان جدیدی برای بقا ایجاد شــده؛ 
میدانی که «زندگی بسیار سخت و عریان» و «زندگی 
در رنج و ســختی» توأمان را به ما نشان می دهد. این 
گفتار یعنی رنج، سختی، معنا و مهر به طور هم زمان 
تولید می شــود». این جامعه شناس گفت: «انگار این 
جنگ فرصــت جدیدی ایجاد کرده تا «ما» از شــکل 
تکرارشونده خارج شــود و «مایی خلاق» ایجاد شود 
کــه در هیچ جــای دنیا در قرن ۲۱ دیده نشــده؛ حتی 
بدون اینترنت و در فضــای مبتنی بر تورم اقتصادی. 
بایــد پذیرفت تــاب آوری عمیق و خــلاق در جامعه 
شــکل گرفته و از دل این تلخی، یک سرمایه فرهنگی 
پایدار به وجود آمده که شــاید برای نســل های آینده 
الگو باشــد». او در نهایت تأکیــد کرد: «با وجود آنکه 
جنگ پیامدهــای ناگواری به جامعــه ایران تحمیل 
کــرده، اما ما جامعــه متفاوتی شــده ایم که احتمالا 
در ۱۰ ســال آینده با شــتاب به سمت توسعه کیفی و 
متفاوتی حرکت خواهیم کرد. جامعه ایران از دل این 
تجربه تلخ و دگردیســی در حال وقوع، ققنوس وار از 

دل خاکستر برخواهد خاست».

روان خوانی

سازمان آگهی های روزنامه شرق
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